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 نقاش خوب

 ونسان ونگوگ

 ی یگانه خوییترجمه

 
 

جز که گذرد. هنرمندی گوگ میبیست و نهم ژوییه، درست صد و بیست و پنج سال از مرگ ونسان ون ی مترجم:مقدمه

امیل اش گوگن و هایی که به برادرش تئو، به دوستان نقاشهای یکتایی هم دارد؛ نامههایش، نامهدر نقاشی ندهشورمندی درخش

اند و های تئوری هنر هایدگر موثر بودهگیری اولین جوانهها روزگار دوری در شکلبرنارد و بسیاری دیگر نوشته است. این نامه

تر در دانشگاه که پیش ی هایدگرگوگ را با خود دارد. این رسالهوضوح ردی از تاثیرات ون( به۱۹۳۵هایدگر )« منشا اثر هنری»

      ۱د.شمنتشر  Holzwegeی دیگر در کتاب تر به همراه چند مقالهبود، بعد فرایبورگ ارایه شده

ای که سال منتشر شد( در نامه ۱۹۱۴ی آلمانی ی اول ترجمهگوگ را در دوران جنگ خوانده بود )نسخههای ونهایدگر که نامه

در برابر این مدارک مسحورکننده چیست؟ « تاریخ هنر»پرسد که طعنه میویسد، بهنبه شاگردش کارل لوویت می ۱۹۲۱

کند، چونان که پوگلر ارایه می« بودگی واع شناسی یا هرمنوتیکهستی»تحت عنوان  ۱۹۲۳گفتارهایی که هایدگر در تابستان درس
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راهی به سوی »گفتارها از ند. هایدگر در این درسکای را برایش ایفا میی فلسفی تازهنویسد، در عمل نقش بذر اندیشهمی

شدن برای تحصیلات فلسفی دست آماده گوگ ازگوگ وام گرفته است. روزی که ونگوید، حرفی که از ونمی« کردن اصیلفکر

مسیر دانشگاه  ی صنعتی بوریناژ رفت، به برادرش نوشت که مایل است به مرگی طبیعی بمیرد تا این که خود را ازکشید و به منطقه

رو شود. او خود های زندگی بدون سپر آکادمیک روبهی هایدگر هم بر آن بود که با پرسشبرای آن آماده کرده باشد. اندیشه

و در د ها را از بدن خود کَنکار کرد، چونان که گویی نقاشی»دهد: گوگ آمد و خود پاسخ میپرسد که چه بر سر ونمی

 ۲«جنون رسید.اش با دازاین به درگیری

کرد، پس از پانزده سال گفتارهایی را در آمستردام ارایه میزمانی که درس ۱۹۳۰نویسد، هایدگر در سال چونان که پوگلر می

ز مذهب جهت گرفته بود و نه از هایش نه اگوگ در نقاشی. ونهای او رفتگوگ، به دیدن نمایشگاهی از نقاشیپرداختن به ون

. سته بوداش جُها و در فقر زمانهای را زیر آسمان پرستاره در طبیعت، در برابر گلگیری تازه، بلکه جهتاشهای زمانهنظریه

ی «هاکفش» طور بود که تابلویتوضیح دهد و اینمتواضعانه های موعتی را پرسش نبود و تنها مایل بودمورخ هنر  هایدگر البته

( را روشن کند. Kunstwerk( و اثر هنری )Zeugبه کار گرفت تا تفاوت میان ابزار )« اثر هنری أمنش»ی گوگ را در مقالهون

دهد، حال آن که ها را نشان میگوگ تنها کفشهای زیادی شکل گرفت. نقاشی ونمثالی که البته در چند و چون تفسیرش بحث

گردد. اش از کار به خانه بازمیرگری خسته که با بیل باغبانی: غروب پاییز هم در تصویر هست و کابسیار بیشتر استبرای هایدگر 

گوگ در پاریس از بازار ها را ونهای مختلف را با هم ترکیب کرده است. کفشو البته مسلم است که هایدگر در این تفسیر نقاشی

را، هم فضای نقاشی امپرسیونیستی و ی پاریس . طرحشان را کشیده بود و با آن هم جامعهدها خریده و به پا کرده بوفروشکهنه

ها را به دفعات کشید. یکی از خوبی آگاه بوده باشد. او طرح آنها بهبودن کفشاو خود باید که از سمبلآکادمیک را برانگیخته بود. 

توانند دهقان میهای . کفشبر خود دارد peasant shoesمشخصاً نام متروپولیتن نیویورک عرار دارد  یها که در موزهاین نسخه

گوگ، های ونکنند. نقاشیـانقلابی با خود حمل میای اجتماعیها دغدغههای دهقانی اروپا باشند. آنای از دهقانان در جنگنشانه

ورد ه کنند؛ هایدگر هم بر این باور بود که انقلابِ مشان به امر ساده و نخستین اشارخواهند در فرم نامتعارفبنا بر نظر پوگلر، می

او در مراحل بعدی کارش بیشتر تحت تاثیر  ۳.دیدگوگ را مؤید این باور خود میهنر ونو  بازگرددنیاز باید به امر آغازین و ساده 

    ۴.اندکه از دید او مسیر هنر امروز را گشوده گوگ و سزان کماکان دو نقاشی باعی ماندند. با این حال ونه عرار گرفتلِسزان و کِ

است.  خوانید که از متن آلمانی ترجمه شدهگوگ به برادرش تئو را میهای پرشور ونسان ونی کوتاه و بلند از نامهدر ادامه سه نامه

ی کمی دارد، به با زبان اصلی اثر فاصلهالبته شان از عانون خاصی پیروی نکرده و امید است که ترجمه از زبان دومی که انتخاب

جا برای ثبت و ی آلمانیِ در دسترس، تاریخی بر خود ندارند و ضرورتی هم در اینها در نسخهزده باشد. نامهمتن آسیب زیادی ن

هایند. از محبت و دوستی علیرضا رضایی اعدم برای نظرهای چه خواندنی است خودِ نامهشان نیست. آنضبط تاریخ دعیق نگارش

 کنم. جا تشکر میخوبش هم همین
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۱. 

خصوص به .مثال با یک طرح از جنگل برگشتم انگیز است که ما هردو همیشه فکرهایی عین هم داریم. دیشب برایتخیلی شگف

کمکِ این طرحی که در دست داشتم با تو خیلی مایل بودم به. امها سرگرم بودهدادن به رنگعمق ئوالِرست با همین ساین هفته د

عیار که های شدیدِ تمامگویی که در مونمارتر از رنگی امروزت تو هم تصادفاً از این میاش حرف بزنم، و ببین که در نامهدرباره

 اى.اند، متحیر شدهکماکان در هماهنگی باعی مانده

ی راش است، پرداختم. های خشک و چروکیدهگیرد، که سراسر پوشیده از برگملایمت شیب می... دیشب به زمینی جنگلی که به

تر یا سیرتر حالهای ژرفی از درختان، که مثل نوارهایی بیدهد با سایهتر تشکیل میتر و تیرهای روشنعهوهخزمینه را یک سر

العاده و سختی رت فوقیافتن به ژرفای رنگ است و به عددست – که به نظرم خیلی پرزحمت است –کار شوند. رویش جاری می

و ژرفای  عدر نور در تاریکی نشسته! نور باید تاباند و در عین حال لهیبو البته حین کار متوجه شدم که هنوز چه –عطعه زمین 

 خورشیدِ غروبِ پاییزی، گیرم ایِ ژرف در آتشعهوهگنجد که مانند آن سرخرنگ را حفظ کرد. چرا که هیچ فرشی در تصور نمی

 ، فاخر باشد.لای درختانبهشده از لاکه آتشی ملایم

ها دارِ تنهاند؛ حال آن که سمت سایهتابد، سبز درخشانرویند که در آن سمتی که نور روشن میهای راش میبر این زمین تنه

شود، آبی بسیار ملایم، ای آسمانی نمایان میعهوهها، پشت آن زمینِ سرخآید. پشت تنهعسمی سبز سیر عوی و گرم به چشم می

های مایل به زرد. ها با برگای از تنهو در مقابل ردی لطیف از سبز و شبکه –آبی کم مانده است که محو شود  – گرم خاکستری

ی خزند. کلاه سفیدِ زنی که خم شده تا چند شاخههایی تاریک و مرموز دور و بر میکن چون سایهجم پیکرهای چند هیزم

ی ژرفی ]روی زمین[ اندازد، سایهکند. دامنی، نور را به دام میزمین متمایز می ایعهوهباره از سرخخشکیده بردارد، خود را یک

های یک زن خود را از هوا ها و سینهشود. یک کلاه سفید، شانهی جنگل پدیدار میافتد و شبح تاریک مردی آن بالا در حاشیهمی

آسا از سفال هایی غولهای ژرف مانند مجسمهمیشِ سایهوگو در گر –اند و لبریز از شاعرانگی ها درشتکنند. انداممتمایز می

دانم کنم؛ نمیچنین برایت توصیف میشوند. طبیعت را اینباشند، ظاهر می ( که در آتلیه پدید آمدهTerrakotteلعاب )پخته و بی

ونی سبز، سرخ، سیاه، آبی و خاکستری مرا به دانم که هارمام، اما میام( بازنمایاندهطرحام )پیشکه آن را تا چه اندازه در اسکیس

 (. départ du Conscrit« )عزیمتِ سرباز وظیفه»داشت. درست به سبک هانری دوگرو بود، مثلاً مانند طرحِ حیرت وامی

بر آن  اش کار عظیمی بود. برای زمین یک و نیم لوله رنگ سفید لازم داشتم؛ و تازه هنوز هم زمین خیلی تیره است. علاوهکشیدن

ای است که از شرابی سیر تا عهوهو نتیجه یک سرخ –( bisterای تند )ای سیِنا، عهوهای، اخرایی، سیاه، عهوهعرمز، زرد، عهوه

، ی کوچکی از علف تازه، که زیر تابش خورشیدند و بسیار درخشانکند. رسیدن به خزه و حاشیهصورتی روشنِ لطیف تغییر می

رسند، معنا به نظر نمیشان این باور را داشته باشم که بیهایی است که مایلم دربارهبینی، این یکی از طرحخیلی دشوار است. می

 که چیزی برای گفتن به کسی دارند. 
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گفتم: پیش از آن که چیزی از حال و هوای غروب پاییز از کار دربیاید، دست نکش، چیزی رازآمیز، همیشه ضمن کار به خودم می

 دیت ژرفی در آن باشد.چیزی که ج

مویی زمخت عوی یکی پس از دیگری با علم  علماما باید سری  نقاشی کنم تا تاثیر از بین نرود. فیگورها با تعداد محدودی ضرب

 انداختم و موفقمویم گیر میها را با علمها چه عدرتمند در زمین ریشه دارند؛ آنکرد که تنهام میزدهشوند. شگفتکشیده می

شد آن میان. همین شد که مو هیچ میها پوشیده بود، از آن بیرون بکشم؛ هر ضرب علمشدم خصوصیت زمین را، که از رنگنمی

جا به اند، از آنزیر پنهان مو شکل دادم؛ حالا دیگر آنها را کمی با علمی رنگ به بیرون فشار دادم و آنها را از لولهها و تنهریشه

 اند. عدرت ریشه گرفتهبه رویند وبالا می

 –گویم: نه ام؛ شاید در آن صورت یاد گرفته بودم که از چنین تاثیراتی گذر کنم. حالا میاز سویی خوشحالم که نقاشی را نیاموخته

اش ستدانم که دراش کنم، با این که در واع  نمیخواهم امتحانشود. میشود، اصلاً نمیدرست همین را باید داشته باشم، نمی

 چطور است. 

کند، به چیزی که برابر نشینم مقابل جایی که مجذوبم میای سفید میدانم. با صفحهکنم را خودم هم نمیاین که چطور نقاشی می

گذارم نشینم: کار را کنار میگویم: از این کاغذ سفید باید چیزی دربیاید. ناراضی، عقب مینگرم و به خودم میچشمانم است، می

کردن. بعدش هنوز هم راضی نیستم، زیرا که طبیعتِ یکتا کنم به نگاهترس دوباره شروع می ی که استراحت کردم، با یک جورو کم

دانم که طبیعت برایم چیزی را یابم، میمی مرا مسحور کرد چها چرا! در کارم بازتابی از آنهنوز در روحم شدید زنده است. ام

ام. در خط تند من ممکن است کلماتی هم باشند که نتوانند و من آن را به خطی تند نوشته تعریف کرده، با من حرف زده،

گفتند هم، در آن باشد. و هرگز نه به ها میهایی، و البته شاید چیزی که جنگل، ساحل و پیکرهرمزگشایی شوند، خطاها و نقص

 راه و متعارف که از طبیعت سرچشمه نگرفته است.زبانی سربه

کنون خود را از آن دور نگه داشته بودم و این مرا متاسف تاشوم. روم، در رنگ غرق مینی که با تمام توان در نقاشی فرو میبیمی

شود، احساس نشین میلعاب ناعص در خود تهی سفالی بیکند. اگر طراحی نکرده بودم، پیکری را که مانند یک مجسمهنمی

توانم بگذارم، حالا باید به نقاشی با تمام توانی که می –بینم زم. اینک اما خودم را در دریا میتوانستم به آن بپرداکردم و نمینمی

 بپردازم. 

 من نشسته.  دارم و بیشتر و بیشتر هم به دست خواهم آورد و این که نقاشی در گوشت و خون یقین می دانم که حس رنگبه …

بودن به مصرف شدید رنگ نیست. اما برای آن که آدمی زمین ] ِ کارش[ را کاملاً عدرتمند کند و هوا را به شکلی صاف نقاش

آورد، که نازک کشیده شود، گاهی خودِ ماده، طبیعتِ درآورد، نباید تنها به یک لوله رنگ اکتفا کند. گاهی موتیف این را با خود می

 ید ضخیم مالیده شوند. ها باکند که رنگچیزها امر می

 –کند که تازه در مقایسه با ی. ماریس و بیش از آن در عیاس با میله و ژول دوپره بسیار متعادل نقاشی می –ی ماوه در آتلیه

های اتاعی های خالی در گوشهبطری به تعداد فراوان، درست چونان –های رنگ ی لولهماندههای سیگار هست در همراهیِ تهجعبه

 کند(.گونه که زولا توصیف مینشینی )مثلاً همانپس از شب
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چه راه علاج من است، باید وض  سلامت خودت چطور است؟ منظورم البته این است که ]بگویم[ آن .پرسیاز سلامتِ من می

آخر  آورد، اما سرکردن. من خوبم. با این که هر خستگی درد با خود میبودن و نقاشی از خانهبیرون بتواند به تو هم کمک کند: 

گذارد، که ]سعی کنم[ تا حد امکان متعادل زندگی کنم. اما پیش از همه شود تا بدتر. گمانم این نیز تاثیر خوبی برجا میبهتر می

 دهد.نقاشی راه علاج مرا شکل می

 
۲. 

، شیر و تخم مرغ زندگی کنم. حرارت ۵هاعدر بهبود یافته که توانستم سه هفته با نان سوخاری ملوانم دوباره آناشکرِ خدا معده

پذیر بود. ای بود که به جنوب آمدم، به جایی که بیماری هنوز درماندهد و این فکر عاعلانهدلپذیر نیروهای مرا به من بازپس می

تنهایی بسیار توانستم بگویم. این بهی خودم میندرت، مثلاً در نونِن، دربارهچیزی که کاملاً بهحالا عدرِ دیگر مردم سالم هستم، 

، کارهای عدیمی میله و دهقانان های در حال اعتصاب، کارهای عدیمی تانگهی مردم ]که هستم[ عملهبخش است )میان بقیهشادی

 فهمم(.را می
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ه نان زندگی کند و در عین حال تمامِ روز کار کند. در حد یک پیپ تنباکو و چند جرعه کسی که سالم است، باید بتواند با یک تک

انتها احساس ها و آسمان بیشود. و بعدش هنوز هم برای ستارهها اصلاً نمیاش هم باید به او بسازد، که بدون ایندر همراهی

 کردن! است زندگی ی شادیوعت مایه داشته باشد. آن

 

۳. 

کنم که دهقانِ من در کنار لوترکِ های بسیار اندکی از مردم فقیر در پاریس وجود دارد. گمان میی تاسف است که نقاشیایهواععاً م

گویم که از خلال این کنتراست شدید، باید که ]کارِ[ لوترک آید. حتا مجیزِ خودم را میتو خیلی خوب از پس خودش برمی

چه آفتابی، سوخته و کند، چرا که آنفقط بُرد می شی من در این همسایگی شگفتتر به نظر برسد، حال آن که نقاظریف

شیک عدرتمندتر سخن خواهد گفت. چه بد که « آرایش»و « پودر برنج»دیده است، خورشید داغ و هوای آزاد، در مجاورتِ آسیب

 نتیچلی.عدر اندک است، مثلاً برای کارهای موها برای چیزهای صمیمانه اینذوقِ پاریسی

چه در پاریس کنم که تمام آنپیوندند. فقط حس میاین دلیل که اتوپیاها به حقیقت نمی هکه نباید جرات را از دست داد، ب دانممی

ها به نظرم درست رسیده ام با امپرسیونیستکه روی زمین و پیش از آشنایی گردمد و من از نو به چیزی بازمیشوآموختم، هیچ می

ها در مدت زمان کوتاهی کارهای بسیاری از مرا، که بیشتر تحت تاثیر دلاکروا کند اگر امپرسیونیستام نمیزدهشگفتبود. اصلاً 

بینم، خودسرانه با ها، کنار گذاشته باشند. چرا که به جای آن که درست چیزی را تصویر کنم که در برابرم میاند تا خود آنبوده

ز هرچیز به بیانی عوی دست پیدا کنم. بیا تئوری را کنار بگذاریم، بیشتر مایلم که منظورم را خواهم بیش اکنم. میرنگ کار می

 برایت با مثال روشن کنم.

خواند، کار طور که بلبل آواز میفکر کن که من یک دوست هنرمند را نقاشی کنم، هنرمندی که رویاهای بزرگی دارد، که همان

 اش است.کند، چون مطابق طبیعتمی

طور که کنم درون این تصویر نقاشی کنم. نخست هماناین مرد بناست که بلوند باشد. مایلم تمام محبتی را که به او حس می

آمیزی را دلخواه رنگکنم، تا حد امکان صادعانه، اما این تازه اول کار است. نقاشی هنوز تمام نشده. حالا بهاش میهست نقاشی

 جای دیوار پیشبه –کنم. پشت سر کنم، نارنجی، کروم و زرد لیموییِ مات را انتخاب میا اغراق میکنم. در بلوندی موهشروع می

دهد. در این اندازه که پالت رنگ جواب می ترین آبی، آنسازم از غنیای ساده میزمینهشم. پسکِ نامتناهی را می –ی اتاق افتاده پا

 تِر.ای در تاریکی اکند مانند ستارهرنگ رازآمیز جلوه میغنی آبی یزمینهترکیب ساده سر بلوند روشن بر پس

ی برداشت ی ظهرگاه در میانهجا باید جوانی را تصور کرد در خورشید تفتهام. اینی دهقان را هم مشابه همین پیش بردهپرتره

های درخشنده چونان که طلای کهنه. آه، سایهسرخی تفته، از این رو ور مانند آهنی بهرو این نارنجی شعله ]محصول[. از این

را « ژرمینال»و « زمین»نمایی تنها کاریکاتور خواهند دید. اما برای ما چه اهمیتی دارد؟ ما دوست عزیز، تماشاگران در این بزرگ

را انتخاب این من تنها  .اندها گوشت و خونِ ما شدهخواهیم نشان دهیم که این خواندهکشیم، میایم و وعتی دهقانی را میخوانده

 کنم.نقاش خوب یا نقاش بدی باشم. من اولی را انتخاب می که دارم
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 ای است از:این متن ترجمه

Vincent Van Gogh Briefe. Übertragen von Margarethe Mauthner. 7. Auflage. Verlag von Bruno 

Cassierer: Berlin 1920. 
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